
 

  

بررسی و نقد شر و رابطه آن با وجود 
هیک، آگوستین  نگاه جان  از  خدا

 ایرنائوسی  تئودیسه  و
  هیک)  جان  عشق  خداي و شر  کتاب  بر  تکیه  (با
*محمد محمدرضایی  9/2/1397تاریخ تأیید:   2/3/1396تاریخ دریافت: 

  

  **لیلا روستایی پاتپه   ____ ________________________________   

  چکیده

نظریــه  ،شر امري وجــودي اســت و بــراي توجیــه و تعریــف آن جان هیکاز دیدگاه 

. آرا و نظریــات را به آن بخشیده استصورت جدیدي  وعدل الهی ایرنایوسی را بیان 

مسئله وجود خداوند، شر و خیر بیان شده اســت. برخــی وجــود شــر را  دربارهمتنوعی 

شــان دانند و برخی از دینداران دیدگاهترین و یگانه عامل انکار وجود خداوند میمهم

له شود، بررسی و نقد مســئخلاف آنهاست. آنچه در این پژوهش به آن پرداخته می بر

هــاي متافیزیکی شر و رابطه آن با وجود خدا است. در این مهــم تمرکــز مــا بــر پاســخ

یم گزارشی از اصول شر و خیــر از نگــاه ارو بر آنازاین؛ به مسئله شر است جان هیک

کــه جایگــاه شــر در «گــوي ایــن پرســش اصــلی باشــیم ارائه دهیم تا پاسخ جان هیک

یم کنــن است که بیــان . هدف از این نوشتار آ»تواند باشدی آفرینش چه میساختار علّ

که در آفرینش جهان توسط خداوند و وجود شرور در جهان تناقضی حاصــل نیســت 

و خداوند علت شرور نیست و همچنین وجود مسئله شر بر مبنــاي ضــرورت و مشــیت 

مصلحت وجــود شــر بــراي مــا قابــل درك نیســت و ایــن هیک اما از نگاه ؛ الهی است

 .د براي بشر استیک امر رازآلو

نظریــه عــدل  نظریه عدل الهی، شرور اخلاقی، شــرور طبیعــی،خدا،  واژگان کلیدي:

  الهی مبتنی بر پرورش روح، جان هیک.
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  مقدمه

ایــن اثــر . کــردعرضه  شر و خداي عشقفعالیت خود را در زمینه شر، با کتاب  جان هیک

ظریــه عــدل الهــی بــه در ن» پــرورش روح«و  آگوســتین تفاوت مبرهن بین روش دلیلبه 

موریــت أخدا، جهانی عالی خلق کــرده اســت و م آگوستین مبناي اعتقاد شهرت رسید. بر

شــر از  .)1380(برگرفتــه از: رضــایی،  انسان را در بهترین موقعیت و شرایط قرار داده است

کند، ناشــی استفاده سرکش اراده آزاد ریشه گرفته است: دیگرشرهایی که انسان تجربه می

در . )203، ص3، فقــره7، دفتر1382(آگوستین قدیس،  استبیه آدمی به جهت هبوطش از تن

هــا را کند: خدا انسانبه پیش رو نگاه می جان هیــکمقابل، نظریه عدل الهی پرورش روح 

هــاي اخلــاقی ممکــن ، سپس طی روند رشد به کمــک آمــوزشآفریدهاما نابالغ  ،شخصی

شــدت هریشه شــر را بــ کندمیسعی  آگوستینی است شبیه به خدا گردند. نظریه عدل اله

 خــدا را کاملــاً امــا نظریــه عــدل الهــی پــرورش روح، ؛الهی قرار دهد ولیتئدر مقابل مس

خواهد ثابت کند که تنهــا دلیــل می هیک شر و خداي عشقداند. در وجود شر می مسئول

ریــه عــدل ، نظشر و خــداي عشــقدر  )Hick, 2007, p.85(عدل الهی نیست  آن، ایمان به

هــاي او آزادانــه در کنــد کــه هــدف، خداي عشقی را دنبال مــیهیکالهی پرورش روحِ  

  .)Ibid, p.262( عشق بین خدا و مخلوقش وارد شده است

ه در یک مفهــوم جــامع چکند واژة شر چنانبیان می شر و خداي عشقدر کتاب  هیک

 اخلــاقی ناشــی از شــرارت شر .1:گرددبه دو صورت متمایز می ،گیردمورد استفاده قرار 

سپس او در تبیــین ایــن  .مانند بیماري و مصیبت طبیعی . شر غیراخلاقی یا طبیعی2 ؛آدمی

آیــد، افکــار و کردارهــاي ظالمانــه، گوید: شر اخلاقی توسط بشر به وجــود مــیاقسام می

غیرعادلانه، بدطینت و گمراه یا به عبــارت دیگــر شــرور اخلــاقی بــه آن دســته از شــرور 

شر طبیعی مســتقل از  شود که عامل انسانی در پدیدآمدن آن نقش مستقیم دارد.ق میاطلا

خشکســالی و گردبادهــا و  بیماري، سیل، زلزلــه، طوفــات، آید:اعمال انسانی به وجود می

  .)Ibid, p.265( غیره
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  هیک ناشدهمعماي حل .1

م رنــج گــزاف در توجیه شرور با کلاف سردرگمی به نــا هیــک غایت و گزاف:هاي بیرنج

هــایی اســت وجــه رنــجهاي گزاف و بیشود. منظور از رنجغایت مواجه میوجه و بیبی

هــا را بــه نــابودي معنا و ظاهراً ناعادلانه زنــدگی برخــی از انســانطورتصادفی و بیکه به

نظریات سنتی مبتنی بر مکافــات گناهــان فــرد و  فراتر از حد قابل تصور است و ،کشانده

ن والدین او یا حضــور وجــود نیروهــاي اهریمنــی و بــدخواهی و ســیطره مکافات گناها

عقــول و قبــولی بــراي وجــود و ضــرورت کننده متواند توجیهنمی شیطانی آنها بر دنیا نیز

کــه ؛ درحــالیشــوندمثلاً رنجی که برخی از کودکان یا نوزادان بیمار متحمل می ؛نها باشدآ

تعالی آنها شــود یــا افــرادي  یماري سبب رشد واین کودکان در سنینی نیستند که رنج و ب

که تمام دوران زندگی خود را با زحمت تلاش براي گذران زندگی سپري نموده و بــراي 

اند و سرانجام بــا تحمــل درد مواجه شده فرساهایی طاقتحل رندگی با سختیاگذر از مر

 ؛کننــددهنــد و جهــان را تــرك مــیو رنج حاصل از یک بیماري سخت تن به مــرگ مــی

هاي شدید و طوفان سهمگین نیــز نــه تنهــا هــیچ همچنین گاهی وقایع طبیعی مانند زلزله

هــاي برتــر انســانی و رفتن ویژگیبلکه سبب سلب ایمان و ازبین ،سازندگی در پی ندارد

  .)Ibid, pp.327-331( شونداخلاقی می

کــه بــا ادلــه  وقتــی .حکمتی وجود ندارداز دیدگاه قرآن و عقل، هیچ شر گزاف و بی

 گــرددمــیثابــت  - ...مثل علم، حکمت، قدرت و - قطعی و یقینی وجود خدا و صفات او

که اگر در برخی موارد نتوانستیم حکمت برخی امور را بفهمیم عاقلانه و منطقــی نیســت 

را بفهمیم یــا عملــش را  بلکه باید سعی کنیم حکمت آن ،که دست از دلیل قطعی بکشیم

ثیر و تــأثر موجــودات مــادي بــر أدانــیم کــه تــاز طرف دیگــر مــی ؛به اهلش واگذار کنیم

کــه ايگونــهبــه ؛هاي ذاتی جهان مــادي اســتیکدیگر و تغییر و تزاحم و تضاد از ویژگی

پــس یــا بایــد جهــان مــادي بــا  ؛داشتبود جهان مادي وجود نمیها نمیاگر این ویژگی

که فیاّضیتّ الهی اقتضــاي ایجــاد یدرحال ؛وجود نیایده وجود آید یا اصلاً به همین نظام ب

 ،چون خیــرات عــالم بــیش از شــرور اســت ؛خلاف حکمت است ،آن را دارد و ترك آن
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 بــر همــه شــرور برتــري دارد �ناهاي کامل مثل معصومبلکه تنها کمالات وجودي انسان

د یــاینکه همین شرور کم و نســبی، فوا علاوهه ب. )460- 456، ص2، ج1389 مصباح یزدي،(

ها و اســرار جهــان بیشــتر از حکمت ،دارند که هر قدر به دانش انسان افزوده شودزیادي 

ها در ســایه تحمــل شود که از جمله آن فواید این است که کمالات نفسانی انسانآگاه می

هــا مایــه بیــداري از گــردد و وجــود بلاهــا و مصــیبتها حاصل مــیها و ناگواريسختی

 .باشدامتحان الهی و... میگرفتن از حوادث و ها و عبرتغفلت

و این انسانِ شــرور  بودهسوء اختیار انسان  سببنکته دیگر اینکه بسیاري از شرور به 

نــد. ایــن مطلــب را است که با یک بمب اتمی چندین هزار انسان را به یکباره نابود مــی 

و البحــر بمــا ظهر الفساد فــی البـّـر «فرماید: بریم که میبا کلامی از قرآن کریم به پایان می

انــد، فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی کــه مــردم انجــام داده :کسبت ایدي الناّس

خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را بــه آنــان بچشــاند تــا شــاید بــه آشکار است. خدا می

  *.)41: (روم سوي حق باز گردند

ناشــناخته جــان ها انسان به واسطه سوء تغذیه یــا بیماریهــاي در طول تاریخ میلیون

اند و تعداد زیادي نیز در جنگ یا کشتار جمعی مظلومانه بــه قتــل خود را از دست داده

نامد و ضــمن اینکــه بــراي غایت میها را گزاف و بیاین دسته از رنج هیــکاند. رسیده

گیرد، به رازآلودبــودن آنهــا نیــز توجبه عقلانی آنها بازهم از ایده پرورش روح بهره می

دهد. شاید همــین بــاور توضیحی در باب رازآلودگی این امور نمی هیــککند. اذعان می

رســد پاســخ دارد و به نظر مــیاو بر رازآلودگی است که وي را از توضیح بیشتر باز می

کردن ایــن وي در این خصوص حاکی از رویکرد ایمانگرایانه اوست؛ البته رازآلود تلقی

نی براي توجیه آنها نیســت و اساســاً ارائــه جنبه از شرور مخالف تلاش و کوشش عقلا

. )170، ص1395آبــادي، (نــوشتئودیسه پرورشی روح هم کوششی در همین راستاســت 

 او در بررسی این گونه شرور ابتدا به پاسخ مسیحیت سنتی اشاره نموده، این پاســخ را

پاســخ پذیرد؛ آنگاه پس از نفــی ایــن نامد و آن را نمیهبوط پیش از پیدایش جهان می

                                                      
 .ترجمه مکارم شیرازي و ویراستاري جواد محدثی *
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کوشد ایده پرورشی روح را درباره این گونه شرور هم بــه کــار گیــرد و از منظــري می

؛ اما بــه اذعــان خــودش )128، ص1376(هیک، الاهیاتی مشکل مذکور را از میان بردارد 

تــوان غایت واقعی است و بــا تحلیــل عقلــانی و منطقــی نمــیهاي گزاف و بیراز رنج

هــاي هاي گزاف را براي ظهــور خصــلتهرچند رنجراهی به سوي آن گشود؛ بنابراین 

شــود و بایــد برجسته انسانی لازم بدانیم، در بسیاري موارد پرورش روح حاصــل نمــی

مبنــاي  هیــکاعتراف کرد که این پاسخ ناکارآمد و نپــذیرفتنی اســت. بــه همــین دلیــل 

دیگري را که در باورهــاي مســیحیت ریشــه دارد، اســاس کــار خــود قــرار داده، بــدان 

هــدف غــایی  هیــک ایرنــائوسشود: حیات پس از مرگ. بــر اســاس نظریــه متوسل می

هاست و این فرایند از مرزهاي حیات زمــین گذشــته، تــا خداوند رستگاري همه انسان

جهــانی را هایی هستند کــه حیــات ایــنیابد. انسانعرصه حیات پس از مرگ تداوم می

اقی و کمــال روحــی کــافی نائــل گذارند؛ اما به هــر دلیــل بــه بلــوغ اخلــپشت سر می

هایی را در حیات پس از مرگ به غــایتی کــه بــراي شوند؛ لذا خداوند چنین انساننمی

هــایی رساند. خداوند در حیات پس از مرگ نیز به تلاشانسان در نظر گرفته است، می

آورد تــا ورزیدن و اعتمــادکردن فــراهم مــیهایی براي عشقدهد؛ یعنی فرصتادامه می

شناسی در کل عدل بــاوري ها به ملکوت آسمانی وارد شوند. اهمیت آخرتانسانهمه 

  .)Hick, 2007, p.338(ملموس است  هیک

بگذریم، درنهایت باید با مــوارد انتقــادي وارد بــر او روبــرو  هیکاگر از همه توجیهات 

آوري نشــده و سرســامشویم. اشکال و مشکل اصلی که بر او وارد شده است، موضوع حــل

تــرین به نام شرگزاف یا شري که هیچ دخالتی در آن نداریم، است. این نوع شر شــاید مهــم

کشــاندن، قــادر مطلــق، چــالشترین استدلال براي بــهدلیل علیه خداوند تلقی شود و اساسی

  رود.بودن حق تعالی به شمار میبودن و خیرخواهعالم مطلق و مهربان

وند و آثار او ایمان دارد و حاضــر نیســت ، درست همچون روند گذشته، به خداهیک

کنــد بــه تعالی برشمارد. گویی همه آن را موکول مــیموانع و مشکلات را مبانی علیه حق 

قدرت و علم حق که با وجود ایمان قلبی او این شر گزاف لازمه نظــام هســتی و زنــدگی 

  رو دارد. تر را در پیششک خیري بزرگبشري بوده است و بی
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  هیکاز نگاه  نوان علت رنجدرد به ع .2

نبودن آن با وجود خداوند، به ایــن اثبات متناقض طبیعی و در توجیه وجود شر جان هیک

ي در زندگی موجــودات زنــده دارد. تأثیررویکرد از شر پرداخته است که درد و رنج چه 

بســیار  اي محــدود، دردنمونــه رايبــرنج، عملکردي از گنــاه اســت؛  جان هیــکبه اعتقاد 

درد  ،براي توجیه شــرور طبیعــی کــه یکــی از نمادهــاي آن هیــکلذا  ؛ید ممکن استشد

؛ دانــدآن را عامــل بقــاي نســل مــی کند واست، به اهمیت و ارزش زیستی درد اشاره می

آمــوزد زیرا درد آموزگاري است کــه راه مقابلــه بــا عوامــل کوتــاهی عمــر را بــه مــا مــی

  .)135، ص1395آبادي، (نوش

دادن همــه امــور حــاکم در طبیعــت در پی عادي جلــوه جان هیکد رسنظر میبه 

دهنــده کــه ســبب است، گویی در تلاش است نشان دهد کلیه اتفاقات و موارد عذاب

انــدازد، حاصــل شود و زندگی طبیعی آنان را به ســختی مــیافتادن افراد میزحمتبه

خیــري  عملکرد خود ماست و لازمه زندگی مادي بشــر اســت و همــه آن بــه ســوي

  رود.بزرگ پیش می

 تــرین جنبــه مســئله شــرکننــدهدهــد، گــیجبراي برخی، دردي که حیوانات را رنج می

طورکه بر بشــریت همان - چون فرضیاتی که ممکن است مسئله شر را روشن کنند ؛است

ارزش مثبت آزادي اخلاقی در مقابل مخاطراتش و لــزوم وجــود جهــانی کــه  - دارد تأثیر

هــا و رازهــا هــا، شکســتهاي واقعی، سختیشامل چالش ح باشد کهباید صحنه خلق رو

هیچ شخصیت اخلاقی وجود ندارد کــه  کند.باشد، در مورد حیوانات پست صدق نمیمی

پس چــرا بایــد بپرســیم  ؛هاي یک محیط سخت سود ببرداز خطرهاي آزادي یا از چالش

حیوانات اجــازه داده اســت؟ که آیا قادر مطلق و خالق مهربان به درد و کشتار در زندگی 

اي بــراي تفکــر و تفســیرهاي تئــوري بــاقی البته موضوع درد در حیوانات باید در زمینــه

توانیم به آگاهی یک حیوان وارد شویم یا حتی ثابت کنیم کــه آنهــا آگــاهی بماند. ما نمی

 .)Hick, 2007, p.314( دارند

عــذاب و درد لازمــه زنــدگی رسد باید قبول داشته باشــیم کــه مــواردي از نظر می به
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چنین موارد دیده شده اصــلا  چندروزه یک حیوان تازه متولدشده نیست و بسیاري از این

برگرفته از عملکرد انسان و افراد نیست و تعدادي زیادي از آنــان نیــز بــه خیــري منتهــی 

در دفــاع از درد و  هیــک شــود.شوند و به مرگ زندگی چندروزه آن موجود منجر مینمی

ایجــاد فرهنــگ و  ســببپذیري مــا زندگی ما مدیون درد است و آسیب معتقد استج رن

شود، ولی دفاع ما از درد در این زمینه تنها توجیهی براي یک شر از طریــق شــر تمدن می

هــاي دشــوار قــادر بــه رســیدن بــه خیــر ؛ یعنی شر وجود ما فقط از این راهدیگري است

در  ،هایی کــه بــراي ســاکنانش وجــود داردسختی است. چرا باید این محیط عینی با تمام

اولین مکان وجود داشته باشد و چرا انســان نبایــد در بالــاترین ســطح فرهنــگ و تمــدن 

 ،شــودبه اصلاح جهان مربوط نمی ها صرفاًپرسشآفریده شود؟ باید توجه داشت که این 

. )249، ص1382، (هیــک یافتن جهان را در نظــر داردبلکه بیشتر تصویري از دوباره سامان

دانســتن وجــود دانستن موضوع و معمولیشده(حل رسد این نوع نگاه به مسئلهنظر می به

چراکــه درد و  ؛گویی در پی حل مسئله نبــوده جان هیک ؛آن) نوعی مانع را دورزدن است

  داند.نیاز از دفاع میشده و بیداند و آن را موضوعی حلمسئله نمی عذاب را اصلاً

) بســیار هیکو  آگوستین، ایرنایوس( هاي سه متفکروجه اشتراك دیدگاه ،شردر زمینه 

اســت غایــت  معتقــد ایرنــائوس ایــم.آنــان پرداختــه يبه همین دلیل به بررســی آرا .است

خداوند، ساختن بهشتی نبوده است که ساکنان آن بیشرین لذت را ببرند و کمتــرین رنــج 

دار شــود؛ زیــرا هــدف خداونــد از خدشــهچنین نشود، خیریت خداونــد  را بکشند و اگر

ســازي اساس چنین چیزي نبوده است؛ بلکه جهان مکانی بــراي پــرورش روح یــا انســان

عمل به تکلیــف خــود همگــام بــا تعارضــات  توانند باهاي آزاد میانسان ،است که در آن

 بــه فرزنــدان خــدا تبــدیل شــوند ایرنــائوسهستی، بــه مقربــان درگــاه الهــی و بــه تعبیــر 

)Irenaeus, 1920, Chap.11, p.46.(  

کنــد. را تقریر جدیدي می ایرنائوسپاسخ خود را بر همین مبنا تنظیم و تئودیسه  هیک

و  آگوســتینتنها تئودیسه رقیــب، یعنــی پاسخ جامعی است به مسئله شر که نه هیکتقریر 

کوشــد بــه رویکردهــاي مختلــف جامعــه طلبد، بلکه مــیمسیحیت سنتی را به مبارزه می

به دلیل آنکــه وجــوه  آگوســتین .)Hick, 2007, pp.165-179( مدرن مسیحی نیز پاسخ گوید
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ي أدر مبانی تئودیسه و پرورش روح بســیار همــراً دارد، مخصوص هیکاشتراك زیادي با 

او پرداختــه شــده  يبســیار بــه ذکــر آرا هیــک خداي عشق و خداي شرهستند، در کتاب 

خدا وجود و خیــر مطلــق اســت.  - ي نوافلاطونیانطورکه براهمان - آگوســتینبراي  است.

هم وجود ابدي، تغییرناپذیر و واقعی اســت. او از  او هم خیر مطلق و هم زیبایی نهایی و

شــماري از هیچ چیز دیگري جز خودش به وجود نیامده است. بــدین ترتیــب انــواع بــی

تــر در یینو برخــی پــا نــدنظــر وجــودي بالاتر برخی از .دهدمخلوق را در خود جاي می

 .)St. Agustine, 1955, p.12( انــدبنــدي شــدهبنابراین موجودات طبیعی رتبه ؛میزان وجود

  گیرد.قرار نمی وجود خالص متعلق شر آگوستین مطابق نظر

تــوان ، مــیاندشر بیان داشته مسئلهراجع به  ایرنــایوسو  آگوستینمقایسه مطالبی که  از

  موارد زیر را استنتاج کرد:

مســئولیت آن  :به دنبال کاهش مسئولیت خالق براي وجود شر است آگوستینسنت . 1

 انــددادي خودشان سو اســتفاده کــردهعهده موجودات مختاري است که از آزادي خدا رب

)Hick, 2007, pp.82-83(.  جانبــه غــایی ، مسئولیت همهایرنایوسدر تضاد، نظریه عدل الهی

  .)Irenaeus, 1920, Chap.14, p.47(الهی را قبول دارد 

چشمانداز زیبــایی از  افلاطونهمچون  شر به عنوان نیستی، سنت آگوستینفلسفه  در .2

کمال جهان به عنوان یک هارمونی را در بر دارد. در تضــاد، نــوع ایرنــائی عــدل الهــی از 

یــا هــیچ چهــارچوب فلســفی دیگــري  افلــاطونتر است و بــه نظر شخصیت دینی خالص

  .)Hick, 2007, p.66( پایبند نیست

- ارتباط خداوند با مخلوقش را در قالب روابط غیرشخصــی مــی آگوستین. عدل الهی 3

بیند. خیر خدا فراوانی سرشارش در عطاي وجود بــر یــک قلمــرو وابســته اســت. بــر ایــن 

مراتب از اشکال وجود ایجــاد شــده اســت کــه اساس انسان به عنوان بخشی از یک سلسله

ز طرف دیگر بــا توجــه بــه عــدل الهــی ایرنــائی انســان بــراي بدون او ناقص خواهد بود؛ ا

دوستی با خالق خود خلق شده است و با عشق الهی شخصی به عنوان یک ســرانجام بــراي 

خود ارزش نهاده شده است. جهان به وجود آمده تا محیطی بــراي زنــدگی انســان باشــد و 

  ملاً متناسب است.گیري کاهاي آن به عنوان مکانی براي روحعیوب آن با سازگاري
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عدل الهی آگوستینی براي توضیح وجود شر در جهان، به گذشته و فاجعه قــدیمی  .4

خواهانه اســت عدل الهی ایرنائی فرجام ،کند. در مقابلها نگاه میهبوط فرشتگان یا انسان

طورموقــت آن را از اختفــا نهایت خیــر کــه خداونــد بــهو توجیهی براي وجود شر در بی

  .)88، ص1390(وحیدي،  کنده است، پیدا میبیرون آورد

 ؛کنــدبــازي مــیحکمــت هبــوط نقشــی اساســی  ســنت آگوســتین. بر این اساس در 5

در تمــام  اگرچــه ضــرورتاً ،که در عدل الهی ایرنائی حکمت اهمیت کمتــري دارددرحالی

 کند. مفاهیم همراه براي یک انسان اصیل اما بــدون عــدالت و کمــالاشکال آن را رد نمی

انــد، طورمشــترك آن را ارائــه دادهکه به - گناه به عنوان عقوبت جهانی هبوطبردن و ارث

  بار است.بسیار فاجعه

دو دســته  هــا بــهبنــدي انســانبه مقاصد دیگــر تــاریخ بــراي دســته سنت آگوستین .6

انــد ئی متمایــل شــدهاکه متفکران ایراندرحالی ؛کندگان اشاره میشدیافتگان و لعنترهایی

پایانش را به عنوان تفسیر یک عــدل الهــی کمت جهنم ابدي با دلالت بر گناه و رنج بیح

  (همان). دننمسیحی غیرممکن ببی

 جان هیک در اندیشه خدا .3

رود همان تصویري است که در ادیــان ابراهیمــی بــه کــار مــی» خدا«از  هیک تصویر

اســتفاده از اصــطلاح هاي روشــن ایــن کــاربرد، . از نمونه)215، ص1395آبادي، (نوش

تفســیري از در کتــاب  هیــکاســت.  خداي عشق و مسئله شردر کتاب » خداي عشق«

  گوید:می دین

عنوان یک مسیحی من از کلمه خدا بهره خواهم گرفت؛ اما نــه بــه آن معنــاي  به

روشن در ادیان توحیدي. البته این خطر هست که نویسنده یــا خواننــده بــر اثــر 

مفهوم رایج ادیان توحیدي بغلتند و بنابراین هر دو بایــد از توجهی، دوباره به بی

بهره خواهم گرفت، امــا در ایــن » خدا«این خطر آگاه باشند. من در ادامه از واژه 

واري اســت؟ مرحله این پرسش مطرح است: آیا خدا حقیقت متشخص و انسان
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این تشخص به چه معناست؟ خداوند شخص یــا چیــز نیســت، بلکــه واقعیتــی 

هاي گوناگون بشري آن را هم متشــخص درك و تجربــه الی است که اندیشهمتع

 ).Hick, 1980, p.91کنند و هم نامتشخص (می

بلکــه خــداي  وار نیست،مفهوم خدا مانند خداي ادیان، خداي شخصی هیکبه اعتقاد 

اعتقــاد بــه  هیــک دیگــر عبــارت بــه ؛)53، ص1384(هیــک،  انسانی استخداي فرا هیــک

-گرایی دارد. مقصــود وي از خــداي فراانســانی حقیقتــی بــیدینی یا شمول گراییکثرت

گذارد. تجربــه بشــري می تأثیرحضور فراگیري دارد و با این حضور بر ما  ؛صورت است

کنــد. وار مــیبخشد و او را شــخصها در ادیان گوناگون به این حقیقت صورت میانسان

هاي گوناگون ادیان مختلــف را از اش دركگرایانهاساس رویکرد کثرت دیگر بر از سوي

دو، حقیقــت امــر واقعــی و ادراك آن شناسد. وي براي جمع این رسمیت می امر غایی به

نظر او امر واقعی با همان بود فراتر از توصیفات همه ادیــان اســت و  کند. بهرا متمایز می

عــی اســت کــه در قلمــرو آید، نمــودي از امــر واقمیها در آنچه به تصور و ادراك انسان

-پی آن است که حقیقت خداونــد را آن در هیکتعبیر بهتر  گیرد؛ بهمعرفت بشر قرار می

کنــد. دینی تجلــی مــیکه هست، از خداوندي تفکیک کند که بر آدمیان بر اثر تجربه گونه

هاي دینی، از جملــه هاي دیگرسنتمعتقد است این تمایز و تفکیک در اندیشه هیکالبته 

ام، مسیحیت، یهودیت و هندوئیسم هم وجــود دارد و ابــداع او نیســت؛ ولــی روشــن اسل

 متوسل شــده کانتشناختی براي شرح و بسط این تمایز به الگوي معرفت هیکاست که 

  .)217- 216، ص1395آبادي، (نوش است

  جان هیکشر از دیدگاه  مسئلهرابطه خدا با . 4

 ؛اخلــاقی و اختیــار انســان اســت پیوند وثیق شر بر رابطه خدا با شر بر وجود هیک تأکید

دو بــر اختیــار و آزادي  گردد که هــرمی بر ایرنائوسو  آگوستینالبته پیشینه این اندیشه به 

سه مرحله مبتنــی اســت.  رب هیــکدارند. این عقیده  تأکیدبشر، همچون موجودي محدود 

قــادر مطلــق «نــد: کمفهوم قدرت مطلق را بررسی و تعریف سلبی مــی نخستدر مرحله 



 

 

رس
بر

 ی
 ه

ان
ج

ه 
گا

ز ن
ا ا

د
خ

د 
جو

 و
 با

آن
ه 

بط
را

و 
ر 

 ش
د
 نق

و
ی

 ک،

ست
گو

آ
ی

 ن
ود

 تئ
و

ی
یا سه

س
ئو

رنا
 ی

تک
ا 

(ب
 هی

دا
خ

و 
ر 

 ش
ب

تا
 ک

بر
 ي

ن 
جا

ق 
ش

ع

 185  

 

 چیز، حتی چیزهــاي متنــاقض را پدیــد تواند همهنیست که خداوند می بودن به این معنا

معتقد است چیزهایی براي خداوند مقدور است که ممکن باشد، نــه ممتنــع  هیــک». آورد

الهــی نیســت. مثلــت مربــع یــا دایــره  و این امر به هیچ وجه مستلزم محــدودیت قــدرت

پدید آمدن ندارند؛ چراکــه در محــدوده چیزهــاي ممکــن جــاي  چهارگوش هرگز امکان

  .)Hick, 2007, p.265( گیرندنمی

کنــد. بشــر مــی تأکیــدمرحله دوم بر رابطه مستقیم اختیار با هویت و شخصیت انسان 

براي برقراري ارتباطی مشخص با خالق خود، نیازمنــد اراده آزاد اســت و داشــتن هویــت 

در  تن اختیــار و آزادي اســت کــه عــاملی اساســی و مهــمانسانی از اساس منوط به داشــ

دیگــر اراده و اختیــار مقــوم ذات موجــود  گیري شخصــیت آدمــی اســت؛ بــه بیــانشکل

نشده و نامحــدود باشــد؛ بــه کند که این آزادي باید کنترلمی تأکید هیکمتشخص است. 

د و مرجــع بخشد، به آدمــی ســپرده شــودیگر نعمت اختیار که خداوند به آدمی می تعبیر

مرحله نوعی دفاع از استدلال عدم تناقض میان وجــود  دیگري برآن نظارت نکند. این دو

جــود خداونــد و وجــود شــر د رابطــه وکنــاست که بیان مــی هیکخداوند و شر از نگاه 

  .)120، ص1395آبادي، (نوش تناقض نیست

ختیــار را جز انسان موهبت ااین است که چون مرجع دیگري به مرحله سوم حاکی از

طرف و دو صورت فعل است. انســان هــم در  کند، شامل دوآن نظارت نمی هدایت و بر

 فعل طاعت و هم در فعل عصیان با هــیچ مــانعی مواجــه نیســت و همــین، بــروز شــرور

  .)121(همان، صاخلاقی را به دنبال دارد 

وجــود  شر و در پاسخ به نقادان که مسئلهگویی، به حل پاسخ در مقامکوشد می هیــک

شر با وجود خالق مطلق و خیرخواه در تناقض است، اختیار و فعــل اخلــاقی و مســئولانه 

شــان بــا خداونــد، ها باید در نســبتانسان هیکتر تعریف کند. به اعتقاد یا ارادي را دقیق

اي از آزادي و اختیار داشته باشند؛ اما این آزادي باید صرف و محض باشد و هــیچ درجه

تواننــد بــا خداونــد ارتبــاط فقط در این صورت است کــه آنهــا مــی« باشد. کنترلی برآن ن

  ».شخصی برقرار کنند
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  نظریۀ عدل الهی ایرنائوسی پرورش روح. 5

  شرور اخلاقی و طبیعی. 1-5

کند کــه شــر امــري وجــودي قبل از طرح مسئله شر و ارائه پاسخ خود، اعلام می هیــک

(هیــک، کند راه رسیدن به این هدف نمی دانستن شرور کمکی دراست. به نظر او عدمی

کنــد. گاه بحث خود را با تعریف و توجیه شــرور اخلــاقی آغــاز مــی. آن)95، ص1376

شود که عامل انســانی در پدیدآمــدن آنهــا شرور اخلاقی به آن دسته از شرور اطلاق می

، شــوداز عواملی که سبب بروز این قسم از شــرور مــی هیکنقش مستقیم دارد. به نظر 

. او به پیوندي وثیــق بــین شــر اخلــاقی و )Hick, 2007, p.262(خودخواهی انسان است 

اختیار انسان اشاره نموده و ســعی دارد از ایــن طریــق شــرور اخلــاقی را توجیــه کنــد. 

عقیــده  هیک. )Ibid(کنند یاد می» دفاع اختیارگرایانه«امروزه از این مبحث تحت عنوان 

در جهانی رها گردیده است کــه حضــور خداونــد بــه  دارد بشر در آغاز خلقت خویش

هیچ روي در آن محسوس نیست و این امر لازمۀ آزادي انســان اســت. در جهــانی کــه 

تواند بر اساس عشق بــه خداوند در آن بعینه حضور داشته باشد، ایمان به خداوند نمی

قــرائن، او صورت گیرد، بلکه همگان حضور خداوند را کاملاً درك کــرده و شــواهد و 

- نیز ماننــد ایمــان هیــکرسد که کنند. به نظر میایمان به وجود او را ضرورتاً طلب می

توانــد آلود مــیبر این ایده است که ایمان تنها در فضاي شک کرکگورگرایانی همچون 

تجلی واقعی داشته باشد و هر جا که شواهد قطعی بر حضــور خداونــد دلالــت کننــد، 

  گیرد.ن به خود نمیباور به وجود وي نام ایما

دانــد، عــاملی بــراي حفــظ و درد و رنج را نماد و شاخص آن می هیکشر طبیعی که 

صیانت نوع بشر گردیده و از سوي دیگر سبب رشد و تعالی انسان چه در جهــت علــوم 

 هیــومدر پاســخ بــه ایــرادات  هیــکبشري و چه در جهت تعالی اخلاقی و معنوي اســت. 

جهان حذف کنــیم، علــومی چــون فیزیــک، شــیمی، پزشــکی و  عقیده دارد اگر رنج را از

هــا و مبــارزات بشــري بــراي فعالیت و هاي علوم، هیچ وجهی نخواهد داشتسایر شاخه
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هــا و خلــق و گســترش تمــدن و  ها و بلایاي طبیعی و فراگیري فنون و مهــارترفع رنج

را از دســت ي خــود اگرایید و همکاري و همراهــی متقابــل معنــ فرهنگ به افول خواهد

  .)Ibid, p.292( خواهد داد

  پرورش روح هیک تئودیسه. 2-5

اي دهد. نتیجــهتئودیسه خود، انسان را در یک فاصله معرفتی از خداوند قرار می در هیک

ظهــور انســان  ،شــودثر در حفظ فاصله معرفتی انسان از خدا حاصل میؤکه از این ابزار م

جهــت موقعیــت روحــانی انســان در فاصــله آگاه به عنوان محور خلقــت اســت. از ایــن 

سازد که زندگی خــود را جــداي از خــدا ســازمان دهــد و معرفتی از خدا او را ناگزیر می

طــورطبیعی در خویش قرار دهد. این خود مرکزي بــهخود را در مرکز رقابت با همسانان 

شــود کــه شــخص شود و شر اخلاقی شمرده میخواهی اشخاص ظاهر میسرشت توسعه

  .)Ibid, p.281( کندودش پیدا میدر خ

در تئودیسه خود برقراري رابطه انسان با خداست و نقطه اتکــا اصــلی  هیکهدف  .1

  او برقراري رابطه شخصی با خداست.

حکمت خلقت انسان در فرایند تکاملی مقتضی ایجــاد شــرایط لــازم بــراي تحقــق  .2

  هدف الهی پرورش روح است.

ها باید از آزادي کــافی بــراي برقــراري ارتبــاط بــا براي تحقق پرورش روح انسان .3

  خدا برخوردار باشند.

  ها براي داشتن آزادي کافی باید با فاصله و نه در حضور خدا خلق شده باشند.انسان .4

یعنــی در دیــدگاه او شــر در خــدمت قصــد  اســت؛ ختیشــناغایت هیــک. تئودیسه 5

  .)111، ص1390(وحیدي،  خداوند است

نوع جهانی که خدا خلق کرده است نیــز معــین  ،ا پرورش روح باشداگر هدف خد .6

در این عالم شرور طبیعی به عنوان ابزارهاي ایجاد شرایط تحقــق پــرورش روح  ،شودمی

زندگی در چنین جهــانی بــراي توســعه  که وجودشان ضروري است. محسوب می شوند
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  طبیعت اخلاقی فرد ضروري است.

تی جداست و مکشوف او نیســت و انســان آزاد اســت خدا از انسان به لحاظ معرف .7

  تا تنها او را به وسیله ایمان بشناسد.

  .. پذیرش تناسخ8

  .نفی عذاب ابدي. 9

گرایی موقعیــت روحــانی انســان در فاصــله معرفتــی از خــدا او را نــاگزیر انسان .10

 د زندگی خود را جداي از خدا ســازمان دهــد و خــود را در مرکــز رقابــت بــا هــمکنمی

 .)Hick, 2007, p.278( نوعان خویش قرار دهد

  نقد و بررسی تئودیسه پرورش روح هیک. 3-5

د بــین وجــود شــر و خــدا کوشمیاو . )1380(رضایی،  است ختیشناغایت هیکتئودیسه 

کنــد در جهان هماهنگی ایجاد کند. او درنهایت وجود و میزان شر در جهان را توجیه مــی

ي است که در آن شر بــه عنــوان یسه تشکیل فرضیه یا تصویرو در دیدگاه او وظیفه تئود

گیرد که این مفهــوم بنابراین او نتیجه می .شودکننده نهایی به مقصود خیر دیده میخدمت

شــود کــه به این مطلــب مربــوط مــی ،که جهان خوب است یا بهترین جهان ممکن است

او نظریــه پــرورش  بر مبناي ایــن اصــل اســت کــه .خداي مقصود آن را خلق کرده است

هــاي متنــاهی پرورش انســان در هیکفرض اصلی د. پیشکنروح ایرنائوسی را مطرح می

است که داراي خود مختاري و آزادي در برقراري ارتباط بــا خداونــد باشــند و درنتیجــه 

. در دیدگاه او گناه متعلــق )Ibid, pp.211-215( قادر به برقراري روابط شخصی با او باشند

گــردد کــه در مورد شر چنــین مطــرح مــی پرسشهاست و از این جهت انسان به طبیعت

اش شر وجــود داشــته دهد در جهان آفریدهنهایت خیر اجازه میچرا خالق قادر مطلق بی

کند پاسخ ایــن سعی می هیککند. اش جلوگیري نمیباشد و از بروز شر در جهان آفریده

جــو کنــد و پاســخ او در وخدا جست را در قصد پرورش روح براي انسان توسط پرسش

کــه دفــاع از آزادي اراده  کنــدیــادآوري میشود. او دفاع خودش از آزادي اراده یافت می
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باید مراحل زیر را داشته باشد: نخست باید قدرت مطلق الهی را در نظــر گرفــت. او مــی 

الهــی نویسد: تناقض و منطق پوچی، در قدرت مطلق الهی راه ندارد؛ یعنی قدرت مطلــق 

یعنــی امــوري را مقــدور خداونــد  ؛یابــدیکاهش نمــ با چیزي که منطقاً غیرممکن است،

داند که خود ممکن باشند نه ممتنع و این امر به هیچ وجه مستلزم محــدودیت قــدرت می

زادي اراده او، رابطــه تنگاتنــگ بــین دومین انگاره در نگارش آ .)Ibid, p.267( الهی نیست

انسانی است؛ زیرا شــخص بایــد در انتخــاب درســت و غلــط آزادي اخلاقی و شخصیت 

مختار باشد و ایده آفرینش انسانی که آزاد نیست تا انتخــاب اشــتباه یــا درســتی کنــد، در 

کــه آفــرینش خود تناقض داشــته و درنتیجــه در حــوزه قــدرت الهــی نیســت. ازآنجــایی

 تــوانیمــ. ه شــونداشخاص، قصد الهی بوده است، لازم است آنها با آزادي اخلاقی آفرید

رســد نگــرش او . به نظر میگردد یانسان بر م يبه آزاد کیه دگاهیاز د یگفت شراخلاق

جــی ال و  آنتــونی فلــودر مورد طبیعت آزادي انسانی حاصل گفتمان متفکران معاصر مثــل 

اي داشــته خدا ممکن است اشخاص برگزیده گویند:می هیکاست که طبق گزارش  مکی

  کاري را انتخاب کنند.رستباشد که آزادانه د

اگرچه خیریت و قدرت مطلــق خداونــد را  هیکبرخی منتقدان عقیده دارند تئودیسه 

جریــان تئودیســه خــویش، ایــن مبنــا  ، دراســت فرض گرفتــهبه منزله مبناي الهیاتی پیش

 هاي ظالمــان تــاریخ بــهزیرا بر اساس آن، جنایت؛ )115، ص1376(هیک، شود متزلزل می

محدوده خواســت خداونــد انجــام از  بیروناده خداوند است و آنها فعلی را خواست و ار

هاســت و چــون مختــاربودن بــراي انســان این رویکرد، خداوند خالق انسان اند. درنداده

انسان مجبور رجحان دارد و خیریــت محــض و کمــال  کمال است، خلق انسان مختار بر

  است. محض خداوند مقتضی خلق انسان مختار

  ارزیابینقد و 

ها تحت راهنمایی عشق الهی، همگی نهایتاً بایــد حفــظ شــوند. انسان هیــکدر دیدگاه  .1

موهبــت آزدي خــود، بــراي همیشــه از  به دلیلها پذیر است که انسانگرچه منطقاً امکان
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پیوستن به حقیقت باز مانده و نهایتاً به هلاکت برســند، ولــی از نظــر پادشــاهی خداونــد 

ر نیست که فردي تا ابد غیرپشیمان باقی بماند: یعنــی خداونــد بــه عنــوان پذیامکان منطقاً

هــا بــه دوزخ رونــد. بــا دقــت در ایــن شود که برخی انسانآن می از مانع نامتناهیعشق 

از یــک ســو اراده  هیــکزیــرا  ؛توان دریافت که این ایده مستلزم تناقض اســتدیدگاه می

ر جهــان را بــراي تربیــت و پــرورش روح وجــود شــرور د ،آزاد براي بشر را بیان کــرده

داند تا با اراده آزاد خود با خداوند ارتبــاط برقــرار کنــد و از ســوي دیگــر انسانی لازم می

خداونــد همــه  دانسته و به خاطر عشق نامتناهیهدف الهی پرورش روح را به اراده الهی 

ان اســت کــه حفظ آزادي انس خداوند اگر هدف مخلوقات به کمال نهایی خواهند رسید.

و  شــوددر صورت استفاده صحیح از آن پرورش روح انسانی و سعادت ابدي حاصل می

 پــس دوزخ ؛تکذیب خدا را به دنبال خواهد داشت ،در عین حال گاهی استفاده از آزادي

(عذاب ابدي) نیز اجــازه موجودیــت خواهــد داشــت: زیــرا در ایــن صــورت دوزخ نیــز 

اهــد بــود؛ یعنــی مخلوقــات متمــرد هدف خیــر خو کننده تعهد خداوند نسبت بهمنعکس

 ســوئین بــرنکه گونهرور ابدي و جاودان برسند؛ همانتوانند با انکار ایمان به خدا به سُنمی

. و دوســتی بــا اشــخاص .بردن از دوستی با خدا.لازمه حضور در بهشت لذت«: نویسدمی

دا اســاس وجــود اســت خ یدوست نیبنابرااند. خاصی است که وجود خدا را گواهی داده

علــاوه بــر ایــن نفــی دوزخ  .»دیآیو پرستش به وجود م شیستا قیرا از طر یدوست نیوا

منطقــاً « گویــد:ه خــود او مــیکــزیــرا چنان ؛گرایی او دانستتوان دلیل جهانرا می هیــک

شان منکر خــدا شــوند و تــا پذیر است که برخی یا همه افراد به خاطر آزادي ابديامکان

را از حضور خدا محروم کنند که در این صــورت بایــد تلــاش کنــیم کــه نتیجــه ابد خود 

  .)Hick, 1989, p.316-320 (»مورد نظر و با نسبتی از اطمینان ببینیم

تنهــا دیــدگاه او از خداســت  ،را به سمت این نظریه سوق داده است هیــکچیزي که 

گیــري او سان و شــکلکه او مسئول نقص اخلاقی بشر است؛ به دلیل عدم درك اخلاقی ان

که مربوط به همان فاصله معرفتی است و براي داشــتن آزادي » در مقابل خدا قرارداشتن«

  گیري اخلاقی است.خدا مسئول صورت . با این فرض نهایتاًضروري است

له شر ابتدا به تعریف مصداقی آن پرداخته و موضع خــود را در ئدر طرح مس هیک .2
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  در دیدگاه او درد و رنج نماد شر هستند. ند.کمی دانستن شر اعلامباب وجودي

بــا بررســی ایــن راه  ،را آورده آگوســتینبراي ارائه تئودیسه خود ابتدا پاســخ  هیک .3

آورد. او سپس با افزودن عناصر بــه راه حــل ایرنائوســی، آن دیدگاه ایرنائوسی را می حل،

  کند.را به عنوان تئودیسه خود مطرح می

آوردن بــه خیرهــاي در برابــر آفریننــده روي آگوســتینر دیــدگاه علت وقوع شــر د .4

است که سبب هبوط آنان شــد. ســقوط فرشــتگان و انســان تر و اغواي آدم و حوّکوچک

منشأ شر اخلاقی یا گناه است. شروري مثــل بیمــاري، زلزلــه و طوفــان نیــز نتیجــه کیفــر 

  باشد.گناهان می

ال که چــرا فرشــته و انســانی ؤبه این سگویی این راه حل را به علت عدم پاسخ هیک

همچنــین در  ؛دانــدناقص می، که از نظر اخلاقی و روحانی کامل بوده، سقوط کرده است

  توان نتیجه هبوط انسان تلقی کرد.طبیعی را نمی دیدگاه او شرور

کنــد تــا براي ارائه تئودیسه خود عناصري را به تئودیسه ایرنائوسی اضافه می هیک .5

بخــش تئودیســه پــرورش روح وجود در آن، تئودیسه او نباشد. عنصر قــوامم هايضعف

، هــدف غــایی خداونــد هیکاساس نظریه ایرنائوسی  . براست، حیات پس از مرگ هیک

هاست و این فرایند از مرزهاي حیات زمینــی گذشــته و تــا عرصــه رستگاري همه انسان

جهــانی یی هستند که حیــات ایــنهاابد. در دیدگاه او انسانیحیات پس از مرگ تداوم می

 ؛درســنبه هر دلیل به بلوغ اخلاقی و کمال روحــی کــافی نمی اند، امارا پشت سر گذاشته

اند، در جهان آخــرت ســختی هایی شدههایی که دراین دنیا متحمل سختیلذا چنین انسان

 ،انــدکننده جبران خواهد شد گویی هیچ رنجی در دنیا متحمــل نشــدهآنها با پاداش راضی

هــا بــه مرحلــه نهــایی وقتــی انســان .مگر اینکه در طرح و نقشه نهایی الهی ســهیم باشــد

  ماند.دیگر شري باقی نمی ،رسندمی

این است که نه تنهــا بــه اصــل زنــدگی پــس از  هیکاهمیت در پرورش روح بانکته 

هــا بــه خیــر هــاي متــوالی را لازمــه رســیدن همــه انســان، بلکــه زنــدگیمرگ بــاور دارد

آن را  ،هاي متوالی را بسیار کلی مطــرح نمــودهالبته او بحث حیات ؛داندشده میدادههوعد

کند کــه اگــر هــدف خــدا در خلقــت دهد. در توصیف شرور طبیعی بیان میتفصیل نمی
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تعیــین  ،پس این هدف طبیعتاً نوع جهــانی را کــه خلــق کــرده اســت ،پرورش روح باشد

  .)102، ص1390(وحیدي،  خواهد کرد

بــر خداونــد فرمــان هایی را بیافرینــد کــه ذاتــاًاگر خداوند انسان جان هیکه باور . ب6

ایــن  ؛ چراکــهکنــدبه او ایمان داشته باشند، هیچ وجهی از اختیار را بیان نمی باشند و قلباً

ســعادت و  جــان هیــکرســد مــی نظــر کننــد. بــهافراد با هیپنوتیزم از دیگران تبعیــت مــی

-تعالی مــی عاري از شر را مبتنی و منتهی به پیروي از حق خوشبختی و رسیدن به جهان

-این شکل که با تمســک به ؛حدودي نیز نگاه پراگماتیسمی به اعمال عبادي دارد داند. تا

تــوانیم دنیــاي عــاري از شــر داشــته تعالی و تسلیم فرمان او بودن، مــیجستن به واجب 

حــدودي نگــاه  تا .عرفتی از خداستخطاکاري بشر، عامل دوري م هیــک به اعتقاد باشیم.

رســد نظر میهمچنین به  ؛گرایانه فاصله داردگرایانه است و بسیار با نگاه واقعکمال هیک

توانــد خلــاف آن را تصــور مدارانه نسبت به خداوند دارد و نمی بسیار نگاه کلامی و دفاع

اصــلی  تأکیــدلســفی. او نگاه الهیاتی و کلامی حاکم اســت تــا نگــاه ف يکند و بر تمام آرا

اعتقــاد دارد  هیــکاختیــار) اســت.  (دفاع مبتنی بر در دفاع از وجود شر آگوســتینو  هیک

 هیــکفاعل افعال خود نباشد و فقط صادرکننده فعــل باشــد، فعــل او از نگــاه  ،اگر انسان

تصادفی است؛ زیرا او هیچ انگیزه و دلیلی براي صدور آن نداشــته اســت. ایــن اســتدلال 

کشــد. مــوارد ذکرشــده، اعــم از آن ي از دلایل و توجیهات او را به چالش میبسیار هیک

 ؛انــدرویشان تنها صادرکننده بوده با بسیاري از موانع و شرور پیش ههدر مواج ...کودك و

  اند.دادن آن رویدادها نبودهیعنی داراي قدرت انتخاب و اختیار بر انجام یا عدم رخ

هستی ضرورتا متنوع است. باید همه نــوع موجــود  اعتقاد دارد جهان آگوستین. 7

وجود داشته باشد تا جهان غنی و کامل باشد. اختلاف و تطابق و عدم تطــابق عامــل 

هرچــه در جهــان اســت، نقشــی در  آگوســتینزیبایی و تنوع در جهان است. به باور 

  زیبایی آن دارد.

افــراد روا داشــته شــده عدم تطابق یعنی همان شر و ناملایمتی و ناکامی که به برخــی 

یــا موجــوداتی در نهایــت ظلــم و  که آیا باید افراد شودمطرح می پرسشاست. حال این 

آیــا بایــد افــرادي  ناکامی به سر ببرند تا جهان متنوع و زیبا را بــراي مــا ایجــاد ســازنند؟
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ی قربانی شوند تا ما امروز قدر دنیا و خداوندمان را بــدانیم؟ معیــار انتخــاب افــراد قربــان

انــد بار، آن کودك یا موجوات آن جنگل انتخــاب شــده چه اساسی این ست؟ اینکه بریچ

  تا جهان زیباي ما را به نمایش بگذارند؟

مثلــث مربــع یــا دایــره  مثلــاً ؛دهــدخداوند امر متناقض را انجام نمی هیــک. به باور 8

  چهارگوش هرگز امکان ندارد.

طفــل  (حیوانات داخل جنگل و وجوداتهاي زندگی براي افراد و مآیا داشتن حداقل

شدن ایــن مظــالم بــر موجــودات روا رسدنظر میمثال زده شده) امري متناقض است؟ به 

کــردن رســیدن بــه آن حیــات ابــدي را طی هیکاختیار امري متناقض است. گناه و بیبی

ملی تناسخ و اعتقاد به جهان دیگر را عــا هیــکداند. گویی (تناسخ) می هاي متوالیزندگی

  در جهت جبران برخی شرور دانسته است.

تمــام  هیــکباشــد. ســرانجام در تئودیســه تناسخ از دیدگاه حکماي متعالیه مردود می

شــوند. بــه به هدف نهایی خداوند نائــل مــی ،ها به دعوت خدا داوطلبانه پاسخ دادهانسان

کــه در  بــازد. در صــورتیاین ترتیب مفهوم جهــنم ابــدي نیــز در تئودیســه او رنــگ مــی

 وحکمت متعالیه وجود جهنم و عذاب ابدي نیز لازم و ضروري است. خــود آن نیــز جــز

باشد و عذاب ابدي تجسم اعمال دنیایی آنان بــوده و هــیچ ظلمــی هاي خداوند میبرنامه

هاي دینی مؤیــد اختیارداشــتن و را در پی نخواهد داشت. وجود جهنم و بهشت در آموزه

  .(همان) هان کامل اخلاقی تناسب داردادامه اختیار اوست و با ج

درد و رنج حیوانات به غایتی مربوط اســت کــه خداونــد بــراي  معتقد استهیک . 9

بــراي زنــدگی  مگر غیر از این است که هــدف و غایــت صــرفاً زندگی بشر در نظر دارد.

کنــیم؟ اساس قدرت اختیارگرایانــه انتخــاب مــی برما بشر است و این هدف و غایت را 

وع استدلال آیا غیر از این است که قدرت انتخاب و اختیــار در افــراد را بــه چــالش این ن

 طرفی از خیر محــض بــر از کشاند؟ این استدلال بیشتر به جبر نزدیک است تا اختیار.می

  وانات را قربانی سعادت انسان کند.آید که حینمی



 

 

ت
س

 بی
ال

س
ن 

ستا
تاب

 /
وم

وس
13

97
  

  

194  

 

  نتیجه گیري

شــر از حقانیــت  مســئلهبــاب  یــر دربا توجه به موارد ز جان هیکرسد دیدگاه به نظر می

شــر اخلــاقی نتیجــه گریزناپــذیر شــرایط بــدون  هیــکلازم برخوردار نیست: در دیــدگاه 

شناســی خــدا مســئول شــر نیســت. نتیجه از نظــر هســتیدر ؛دخالت خدا در جهان است

ه شده اســت؛ زیــرا گنــاهی کــه شتمسئولیت در قبال شر بین خدا و انسان به اشتراك گذا

گیرد، کمتر از آن چیزي نیست که براي خــدا گریزناپــذیر اســت. ورت میتوسط افراد ص

داند و این شرور به انســان کمــک شرور طبیعی را نیز لازمه رشد و تعالی انسان می هیــک

تــدریج صبر و همدردي را کسب کند و بــه ،گذشت از قبیل شجاعت، یکنند تا فضایلمی

-ذکر اســت نــوعی تنــاقض شایان مناًیعنی شباهت خداوند دست یابد. ض ،به هدف الهی

بودن ناز طرفــی در ابتــدا بــه مســئول :خــوردبه چشم مــی هیــکگویی و دوگانگی در آرا 

خداوند اذعان دارد و از جهت دیگر در بحث مسئله اخلاقی شــر ایــن مســئولیت را بــین 

آید که عامــل مشــترك بــین شــر در بر می هیکاز سخنان  کند.خداوند و افراد تقسیم می

امــا آیــا  باشــد.مــی شرور اخلاقی است که ناشی از اختیار آدمــی ان و وجود خداوند،جه

همچنین بــه اعتقــاد او  کند؟کمیتی از شرور غلبه می اختیار آن قدر خوب است که بر هر

هــاي امــروز نســبت بــه در این صــورت بایــد انســان .شودها میرشد انسان سببها رنج

ایــن در  که چنین نیســت ودرحالی ؛باشند برخوردار گذشتگان از کمالات اخلاقی بیشتري

هاي منجر به ایــن فضــایل تناســبی رنج شده وصورتی است که بین فضایل اخلاقی کسب

از طرفی انسان با مشاهده شر از نظر روانی آمادگی ادامه رابطه بــا خــدا از دســت  ؛نیست

 او ســاکت باشــد،خدایی که رضایت دارد انســان رنــج بکشــد و در برابــر رنــج  .دهدمی

  قابلیت عشق و اعتماد انسان را ندارد.

آمــدن شــرور طبیعــی وجودها در بهبر اساس مبانی حکمــت متعالیــه انســان همچنین

 شــود.اي از شرور نیز براي آزمایش و بر اساس ســنت الهــی حاصــل مــیند و پارهادخیل

گــاهی  ،مراه نداشتهوجه و گزاف که نه تنها فضیلتی را به ههاي بیدر پاسخ به رنج هیــک

ه اســت. بودن آنها را مطرح کــردآلودشوند، بحث رازرفتن ایمان فرد نیز میدستسبب از
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در فراسوي این جهان مادي، خیر عظیم و خارج از فهمــی اســت کــه در  هیکبر نظر  بنا

هایی است که انسان در ایــن حیــات خــاکی متحمــل کننده رنجانتظار انسان بوده و جبران

هــاي برجســته انســانی لــازم هاي گزاف را براي ظهور خصلتاما هرچند رنج ؛شده است

شــود و بایــد اعتــراف کــرد کــه ایــن  موارد پرورش روح حاصل نمیبسیاري در  ،بدانیم

مطابق کلام امامیه خداوند حکیم است و وجــود شــرور  پاسخ ناکارآمد و نپذیرفتنی است.

ســن و لذا شرور و بلایاي طبیعــی حَ ؛گزاف و بیهوده نیست به دلیل حکمت الهی است و

  کند.جبران می» عوض« و »انتصاف«زیرا خداوند شر را با دو اصل  ؛نیکو هستند

فهــم انســانی  هیــکگرایانه شناسی مبتنی بر دیدگاه کثرتاز طرفی دیگر بنا بر معرفت

با تعمیم این نگاه ما ناگزیریم مفاهیمی مثل خــداي  عامل مهمی در کسب معارف است و

همــه ایــن تفســیرها درســت  هیــکشق و شر را با تفسیر خود فهم کنیم که بــه اعتقــاد ع

لذا با توجه بــه مــوارد فــوق مــا در بررســی دیــدگاه ؛ اگرچه با هم متعارض باشند است،

هاي شویم که بســیاري از پرســشاي مواجه میکنندهشر با ابهام گیج مسئلهدر باب  هیــک

  گذارد.پاسخ وا میما را بی
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